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بخش هاي علمي و اداري بيت الحكمة بغداد
عبدالجبار ناجى
ترجمه فرزانه آجرلو

تمدن انساني و تمدن عربي اسلامي، دستاورد فعاليت هاي مادي و معنوي انسان است، مگر فكر، قانون 
ــته، پيشرفت  ــت. در ميان اين فعاليت ها، دانش، جايگاه والايي داش و فرهنگي كه در ارتباط با وحي بوده اس
ــان بوده است. اين فكر هر زمان  ــته از نوآورى هاى فكري انس اين علوم و تحول آن نه در خلأ بلكه برخاس
ــرفت براي وصول به مرحله ابداع، اصالت و تأثير، به  به تأمل و ابداع پرداخته، علم تحول يافته و ارابه پيش
ــت. عرب ها پيش از اسلام، به ويژه در شهرها و حكومت هاي جنوب جزيرةالعرب،  ــته شده اس حركت وا داش
مركز و شمال، موضع مخالفي نسبت به دانش و يادگيري نداشته اند، بلكه به فعاليت هاي كلي فكري و علمي 
مشغول بوده اند و همزيستي مثبتي با جلوه هاي كلي تمدن همسايه داشته، و به سرعت در جهت كسب و به 

كارگيري اين جلوه ها و بخشيدن رنگ شرقي به آن ها كوشيده اند.
اسلام دين تعامل است و در مهم ترين پايتخت هاي عربي و ثروتمندترين آن ها به لحاظ اقتصادي، يعني 
ــهري تجاري بوده، رشد و توسعه يافته است. اولين ارتباط روحي بين خداوند سبحان و رسولش،  مكه كه ش
از طريق آيات قلم و نور و علم بوده؛ و از اين رو تصادفي نيست كه كتاب خدا، حاوي آيات زيادي است كه 
ــتن علماست، چراكه خداوند آن ها را پس از  ــتن، علم و يادگيري و گرامي داش مضمون آن ها خواندن و نوش

تكريم ملائكه ياد كرده است.
(شهداالله أنه لا إله إلا هو و الملائكه و أولوا العلم قائماً بالقسط)1 و قال تعالي (إنما يخشي االله 

1. سورة آل عمران، آيه 18.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

428

بخش هاي علمي و اداري.../ فرزانه آجرلو

ــتوي الذين يعلمون و الذين  ــت: (قل هل يس من عباده العلماء)1 و بعد ميان اينان و ديگران تميز داده اس
لايعلمون)2 ؛ رسول خدا به سوي اين امت فرستاده نشد، مگر به عنوان يك معلم. پيامبر فرموده اند: «أن االله 
عزّ و جلّ لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلمّاً ميسّراً»3 ؛ خداوند مرا اهل خشونت مبعوث نفرمود، بلكه معلمي 

برانگيخت كه (بر شما) آسان بگيرم.
ــول امت كه  ــت بين قدرت صمدي و رس ــانة ارتباط معنوي اس ــورة قلم، اولين نش همان طور كه آيات س
عنايت الهي وي را برگزيده بود، مي باشد، آياتي كه داستان ارتباط متعلمّ با معلم را در جهت فراگيري حكمت 
ــتادش خضر4  ــلام به اس ــي عليه الس صادقانه و رابطه با زندگي بيان مي دارد، به صورت اصرار حضرت موس
ــت،  كه خداوند به وي علم و حكمت عطا نموده، براي يادگيري نمود مي يابد. حكمت، علم به همه چيز اس
همان گونه كه خداوند حضرت عيسي عليه السلام را مورد خطاب قرار مي دهد: (و اذ علمتك الكتابة والحكمة 
و التورات و الإنجيل5 ) و قال: (و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً)6 حكمت بنا بر تفسير مضمون، علم 
به قرآن و نبوت است. اين آيه همچنين بيان مي دارد كسي كه به وي حكمت عطا شود، به خير و پيشرفت 

و تمدن رو مي آورد.
ــد اين دلالت ها را به طور نظري مورد فهم قرار دهيم، چرا كه آيات قرآن و احاديث نبوي، قرائني  ــا نباي م
علمي را در پي دارند كه از ناحية صاحبان اين امر يعني خلفاء- به طور خاص- و مسلمين اعم از صحابه و 
ــده است. از اين روست كه رسول خدا علماء را مورد اكرام قرار داده، و بر  ــل بعد آن ها صادر ش تابعين و نس
ــويق مي كرده اند. ايشان و فضيلت علما را بر ديگران مانند فضيلت ماه شب بدر دانسته، مرگ  طلب علم تش
ــدين و افراد پس از آن ها نيز بر  ــان تر از مرگ يك عالم، ذكر كرده اند. خلفاء راش همة افراد يك قبيله را آس

روش ايشان بوده اند.
مسلمانان پيرو ايشان، سعي در گردآوري، تصنيف و تحقيق در زمينه هاي مختلفي داشته اند كه مردم به 
آن ها نيازمند بوده اند. هر كس فهرست ابن نديم و تعدادي از معجم هاي صحابه، شعراء، ادباء، اطباء، حكماء، 
نحوي ها و فلاسفه را ورق بزند، ادبياتي را خواهد يافت كه هيچ ادبياتي در تمدن هاي قديم و معاصرعرب، به 
مرتبة آن نمي رسد. تنها اين نيست، بلكه اين فرآيند عظيم تمدن در صنعت و تأليف رساله ها، كتب و مجلات 
ــاية آن مي زيد، ملايمت مي نمايد، در اين هنگام، مردم  ــويقي بي نظير از فضاي عمومي كه عالم در س را تش
ــوند و در برپايي مجالس علمي و مناظرات در مساجد  ــند و با معرفت و حكمت تغذيه مي ش دانش را مي چش
يا بازارها، مغازه ها، خانه ها يا دربار خلفاء بر هم سبقت مي جويند. اين يك فرآيند تبليغاتي پيشرفته است كه 

1. سورة فاطر، آية 28.
2. سورة زمر، آية 9.

3. مسلم، صحيح/مصر 1334ه /ج10، ص 81.
4. سورة كهف، آيات 82-65.

5. سورة نساء، آية 33.
6 سورة بقره، آية 269.
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همراه عنوان جامعة اسلامي در حركت سريعش در طلب علم و معرفت، پيش مي آيد. 
ــعر تنها ديوان علمي عرب نبود، بلكه هيئت علمي تعدّد يافت، تلاش هاي فكري متنوّع گرديد، نفوس  ش
ــد و رجوع به علماء و متفكرين در همه جا رو به فزوني  ــري به هر امر جديدي روي آورد، فكرها احيا ش بش
ــده باشد يا در مغرب، خراسان يا اروپا-  ــبت به كتاب - خواه در بغداد تأليف ش نهاد. اين توجه روزافزون نس
همراه بود با شكل گيري مؤسسات علمي ابتدايي، اما ويژه؛ مانند نسخ و صفحه نگاري و جلدآرايي. صاحبان 
ــاختن نياز كساني كه از خواندن و مطالعه و تحقيق و گردآوري و  ــب و برطرف س اين حرفه ها به دنبال كس
در اختيار داشتن كتب لذت مي بردند، در اين حرفه ها مهارت ورزيدند. كساني چون ابوعثمان عمر بن بحر 
ــت  ــيحان در بصره، به دس ــاحل نهر س جاحظ كه ناچار بود آنچه در روز از طريق فروش نان و ماهي در س
ــه در دكّان صحّاف ها، بپردازد؛ وي  ــديد و علاقة وافرش به خواندن و مطالع ــي آورد، بابت ارضاي ميل ش م
ــه نقل از محمد بن يزيد نحوي  ــدار مي ماند و به قرائت و تدوين كتب مي پرداخت. ابن نديم ب ــب ها را بي ش
ــماعيل بن  ــدم: جاحظ،  فتح بن خاقان و اس ــه تن ندي ــچ كس را بر علم حريص تر از اين س ــد: «هي مي گوي
ــحاق قاضي». جاحظ، هنگامي كه كتابي به دستش مي رسيد، اول تا به آخرش را مي خواند. هر كتابي كه  اس
ــراي كاري يا براي گزاردن نماز از برابر متوكّل  ــش حمل مي نمود؛ وقتي كه ب ــود، فتح كتاب را در لباس مي ب
ــت برسد، و باز همين كار را در  ــت، كتاب را بيرون مي آورد و پياده مي رفت تا به جائيكه مي خواس برمي خاس
موقع بازگشت انجام مي داد. اسماعيل، هر زمان بر او وارد شدم، در دستش كتابي بود كه مشغول خواندن و 

نگريستن در آن يا به دنبال كتابي بود كه آن را مطالعه كند1.
ــتند كه اگر نگوييم در مطالعه و پژوهش مشتاق تر از  ــلمان در ميراث علمي ما هس ــياري از علماء مس بس
جاحظ و فتح بن، دست كم همانند آن ها هستند. در احوال مأمون عباسي آمده است كه وي از بخشش مال 
ــت و يك بار به امپراطور روم تئوفيل (حكومت  ــويق يك يا تأليف يك كتاب دريغ نمي كرده اس در جهت تش
وي 821-841) پيشنهاد داد تا در ازاي يكي از دانشمندان معروف رياضيات به نام ليون، دو هزار قطعه طلا 
ــود، عصر  ــة پژوهش و ترجمه حكمت در آن ايجاد ش بپردازد، علاوه بر پيمان صلح دائم. عصري كه مؤسس

ابداع و اشراف بر تمام علوم جديد است.

بيت الحكمه 
طبق نظر بيشتر محققين، اين بيت الحكمه بزرگ تر از آن  است كه تنها خزانه كتب يا كتابخانه اي خصوصي 
ــلامي در دوره هاي پيش از تأسيس بيت الحكمه، در  ــهرهاي عراق و ديگر شهرهاي اس ــد. ش يا عمومي باش

طول اين دوره و پس از آن، داراي كتابخانه ها و خزانه هاي كتاب بوده اند.
 منابع از وجود كتابخانه هايي ويژه در بصره سخن مي گويند؛ مانند كتابخانه سليمان بن علي عباسي كه 
ــت. جاحظ از اين كتاب ها بهره برده، زبان شناس معروف ابوعمربن علاء  حاوي تعدادي كتاب هاي ناياب اس

1. ابن نديم، فهرست، ص 208؛ جاحظ ابن انباري، نزهة الأنباء ، تحقيق ابراهيم سامرائي، ص 149،
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نيز به استفاده از اين كتاب ها اهتمام داشته، به طوري كه كه آن ها را به جهت زياد بودن، در حجره اي خاص 
ــته و كتابهاي آن را   ــت1 ابوبكر صولي كتابخانه اي داش ــقف حجرة كتاب ها را چيده بوده اس قرار داده و تا س
خود جمع و تنظيم كرده، مي آراسته و با رنگ هاي مختلف جلد آن ها را رنگ آميزي مي كرده است. كتابخانه 

ابن سوار دشتي سرسبز بوده كه علماء به آنجا مي رفته اند2.
ــخصي و عمومي مانند خزانة الكتب سفيان ثوري(777/161)3   همين طور در كوفه تعدادي خزانة كتب ش
ــن،  ــد(939/328)، اطلاعاتي نيز دربارة خزانة الكتب محمدبن حس ــة ابوبكر ابن انباري يافت مي ش و خزان
ــود دارد. ابن نديم، دربارة ابن ابي بعره مي گويد: «وي فراوان  ــهر الحديثه وج معروف به ابن ابي بعره، در ش
به جمع كتب مي پرداخت؛ خزانه اي داشت كه همانند آن را در فراواني كتب نديدم، اين خزانه شامل بعضي 
كتاب هاي ناشناخته در نحو، لغت، ادبيات و كتب قديمي بود».4 همچنين محمدبن عمر واقدي كتابخانه اي 
ــت حاوي كتاب هاي فراوان. وي پس از وفاتش، ششصد قمطر كتاب برجاي گذاشت كه هر قمطري را  داش
دو مرد حمل مي كردند5. فتح بن خاقان نيز خزانه اي داشت كه علي بن يحيي منجّم آن را برايش جمع كرده 
ــن نديم آن را اين گونه وصف مي كند: «بزرگ تر از آن را در فراواني كتاب ها و زيبايي نديدم. بزرگان  ــود. اب ب

اعراب و علماي كوفي و بصري به آنجا مي رفته اند».6
ــده در  ــوده. در ميان آن ها خزانه هايي حاوي كتاب هاي ترجمه ش ــز داراي تعدادي كتابخانه ب ــل ني موص
هندسه و فلسفه بوده است. خزانة علي بن احمد عمراني7، ابن عمراني كتاب هاي زيادي را جمع آوري كرده 

و مردم از نقاط دور براي خواندن آن ها به آنجا مي آمده اند8.
با اين توضيح، شهرهاي عراق با خزانة الكتب آشنا بوده اند،  اما خزانة الحكمه نوعي ويژه و ممتاز بوده،  چرا 
كه به نوبة خود، نمونه اي قابل الگوگيري و عاملي مؤثر، نه فقط در دانشسراهاي بغداد پس از بيت الحكمه، 
ــط يكي از امراي بني الاغلب در پشت  ــت. در شهر رقاده كه توس ــلام بوده اس بلكه در مناطقي از جهان اس
قيروان به مسافت چند كيلومتر از آن ساخته شد، ابراهيم ثاني بيت الحكمه اي به روش بيت الحكمه بغداد بنا 
ــرفت بيت الحكمه از علماء بغداد و شام كمك  ــاره مي كند كه اين امير اغلبي، در پيش نمود. ابوعبيد بكري اش
مي گرفت و تكيه اش بر ترجمة كتب علمي و فلسفي (در درجة اول) بوده است. همين طور افراد اداري بر اين 

1. قفطي، إنباه الرواة علي أنباءالنحاة؛ ج1، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، ص 59 و ج3، ص 235.
2. مقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص 413.

في  «خزائن الكتب الإسلامية القديمة  طريحي،  محمدسعيد  ص 160؛  (السعادة)  ج9،  بغداد  تاريخ  بغدادي،  خطيب   .3
الكوفه» ، مجلة مورد، ج 9، ش 4، 1981، س 302-292.

4. ابن نديم، ص46.
5. همان، ص 111.
6. همان، ص 130.

7. همان، ص 325، قفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ج 1، السعادة، مصر، 1326  ، ص 156؛ همان، ص157.
8. همان.
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بيت نظارت داشته و در اين باره كادري از نسّاخ ها و ورّاق ها، آن ها را مساعدت مي كرده اند1.
ــرده كه نحوة اداره و  ــيس ك ــال 1004/395  ، دارالحكمه اي تأس يكي از فاطمي ها، حاكم بامراالله، در س
اهميت آن شبيه به بيت الحكمة بغداد بوده. اين دارالحكمه، علمايي از خوانندگان، فقها، منجمين،  نحوي ها، 
ــگاهي براي علوم بود، قسمتي  ــته. حاكم بامراالله به دارالحكمه كه به عنوان دانش لغوي ها و اطباء را دربرداش
ــه طبق توصيف مقريزي، حاوي كتبي بوده كه  ــامل كتب نفيس ك را افزود كه عبارت بود از كتابخانه اي ش
ــده بوده2؛ اوقافي را وقف نمود و اموري را براي كارگزاران و  همانند آن ها در هيچ كتابخانه اي گردآوري نش
ــت، به طوري كه امراء خاندان  ــان آن ترتيب داد. بيت الحكمة بغداد بر دارالعلم طرابلس نيز تأثير گذاش فقيه

آل عمار در طرابلس در حوزة شام، مؤسسه اي علمي تأسيس كردند. 
ــيس كرده  ــهر، مركزي فرهنگي- فكري تأس ــن بن عمار قاضي در اين ش امير امين الدوله ابوطالب حس
ــون، بر دارالعلم هايي كه در  ــه آن كتابخانه اي غني الحاق نمود. بيت الحكمة مأم ــال 10703/462  ب و در س
دوره هاي بعد در بغداد تأسيس شدند نيز تأثير داشته. وزير آل بويه، شاپوربن اردشير متوفي به سال 383، در 
ــه اي علمي به روش بيت الحكمه بنا نمود و آن را دارالعلم نام نهاد.   ــورين، مؤسس كنار كرخ در محلة بين الس
ــي رود اين دارالعلم از خزانة كتاب هاي بيت الحكمه و نظام آن بهره برده، كتاب هاي زيادي را بالغ  ــال م احتم
بر 10400 جلد وقف اين دارالعلم كرد، كه در ميان آن ها نسخه هايي از قرآن كريم مكتوب به خط ابن مقله 
و ديگر خطاط هاي معروف عراق وجود داشت. شاپور براي كتابخانة آن فهرستي تهيه و دبيري تعيين نمود، 
ــمت وزارتش باقي  ــاپور در س ــي خوارزمي را ناظر اين دارالعلم قرار داد. با وجود اينكه ش وي محمد بن موس
نماند، اما دارالعلم تا سال 451 / 1058همچنان برپا بود و طبق قول قفطي، جبرائيل طبيب، پسر عبداالله بن 
ــوع، نسخه اي از كتابش (الكافي في الطب) را به اين دارالعلم اهدا نمود.  ــوع از خاندان معروف بختيش بختيش
شايان ذكر است، اين دارالعلم، نقشي فراتر از يك خزانةالكتب همانند بيت الحكمه ايفا نمود، چرا كه مجمع 
علماء و ادباء بوده است. ابوالعلاء معرّي از جمله بازديدكنندگان آن بوده، وي در فاصلة سال هاي 400-399 
ــركت نموده، و با  / 1009-1010 از عراق بازديد كرد و در مباحثات علمي كه در اين دارالعلم برقرار بود، ش
بعضي علماء نظير مغربي و ابوبكر صابوني ديدار نمود،  وي در جلسة سخنراني اي كه عالم نحوي،  ابوالحسن 

1. ابو عبيد بكري، المغرب في ذكر افريقيه و المغرب، ط/ پاريس، ص 27؛ ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار 
المغرب، تحقيق دوزي ثلاثة اجزاء، ج1، ص 83-84 ؛ د. حبيب الجناحي، القيروان، تونس 1968م، ص 163؛ حسن 

حسين عبدالوهاب، ورقات عن الحضارة العربية باقريقية، 1965، ص 194و 266.
ص 409-408، 445،    ، قاهره، 1720ه  ج1،  الآثار،  و  الخطط  ذكر  في  الإعتبار  و  المواعظ  تقي  الدين،  مقريزي   .2

485-460 و ج2، ص342.
3. ابن خلدون، تاريخ العبر و ديوان المبتدأ و الخبر، ج1، ص 28. و آن مقاله (Aghlabids ) در (دائرة المعارف الإسلامية 

طبعة جديدة بالانجليزية به قلم 
J-Schachel ؛ طرازي فيليب، خزائن الكتب القديمة و الخافين، ج2، بيروت، ص 691.
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ربائعي1 ايراد نمود، حضور داشت. ابن كثير اين دارالعلم را به مدرسه توصيف كرده و آن را قديمي تر از مدرسة 
نظاميه دانسته است. 

ــايد بتوان گفت اين دارالعلم تا حد زيادي از نظام و نقش بيت الحكمه مأمون الگوگيري كرده و امتداد  ش
ــت. بيت الحكمة بر دارالعلم شريف رضي نيز تأثير نهاد. شريف رضي لوازم مورد نياز اين دارالعلم  آن بوده اس
را فراهم نمود و به آن، دو خزانه الحاق كرد؛ يكي براي كتاب ها و ديگري براي لوازم مورد احتياج طلاّب2. 
دارالعلم ديگري كه از بيت الحكمه متأثر بود، دارالعلم مارستانيه متعلق به عبيداالله بن علي است كه در دروازة 
ــد تا وقف طلاّب گردد؛ اين در زمان  ــد و خزانةالكتبي براي آن در نظر گرفته ش ــاكريه بغداد تأسيس ش ش

ناصرلدين االله بوده است. 
ــت كه از  ــن االله، از بارزترين دارالعلم هايي اس ــناه در دورة خليفه ناصرلدي ــروف به دارالمس ــم مع دارالعل
ــده كه اين قصر خود دارالمسناه به شمار مي آمده و يا  ــيس ش ــي تأس بيت الحكمه متأثر بوده و در قصر عباس
ــيد آن را تأسيس كرد و مأمون  ــت.3 بنابراين بيت الحكمه اي كه هارون الرش ــه بوده اس اينكه به عنوان مدرس
ــت كه در سراسر جهان اسلام از آن الگوگيري مي شد. اين تقليد و تأثر  ــيد، نمونه اي عالي گش تحولش بخش

هم در نظام آن بود و هم در هدفي كه بيت الحكمه سعي در تحقق آن داشت. 
ــوان نمونه هاي مذكور از  ــت؟ آيا مي ت ــة بغداد چگونه بوده و ويژگي هاي آن چه بوده اس ــا بيت الحكم ام
ــت رفع خللي كه همواره در مورد نظام و روش آن  ــي كه بر روش بيت الحكمه بوده اند را در جه دارالعلم هاي
ــه اي فراتر از  ــيد بوده يا مؤسس ــي كرد و آيا بيت الحكمه در ابتدا خزانةالكتب منصور و رش مبهم بوده، بررس
ــترده تر از آن،  ــخ يا گس آن، به عنوان كتابخانه اي براي تحقيق و پژوهش يا مكاني براي ترجمه، تأليف و نس
ــگاهي براي مطالعه و تأليف در حوزه هاي مختلف فكري- فرهنگي  ــه اي آكادميك و دانش به معناي مؤسس
ــخنراني ها، يا اينكه از ابتدا محدود به حوزه اي غير از ديگر حوزه  و برپايي مجالس علمي و گفت وگوها و س

هاي انسان شناسي بوده است؟
لازم به ذكر است، تعدادي از مستشرقين، بيت الحكمه را به گونه اي فراتر از يك كتابخانه توصيف كرده اند. 
ــاندرز، مركز تحقيق. در واقع اطلاعاتي كه از بيت الحكمه در  ــورديل آن را مؤسسه اي علمي مي داند و س س
ــؤال ها ياري نمي كند. از جهت لفظي، توصيف مؤلفين  ــخگويي اين س ــت داريم، ما را در تفصيل و پاس دس

1. دار سابور ابن جوزي، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، ج8، حيدرآباد، 1359ه  ص22؛ 2205؛ ياقوت حموي، 
معجم البلدان، ج1، بيروت، ص 534؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ج1،تحقيق احسان عباس، بيروت، 
1968م، ص 111، 114؛ ابن  الاثير، الكامل في التاريخ، ج9، بيروت، 1965م، ص101-350 و ج10، ص7 ؛ قفطي، 

أخبار العلماء، ص105و ابن كثير، البداية و النهاية، ج11، 1969م، ص 312.
2. ابن عنبه، جمال الدين، عمدهةالطالب في انساب آل ابي طالب، تحقيق د. نزار رضا، بيروت، 1390ه  ، ص172 و 

كوركيس عواد، خزائن الكتب القديمة في العراق، بغداد، 1968م، ص 231.
3. د. مصطفي «جواد، القصرالعباسي في  قلعة بغداد و هو دارالمسناة العتيقة». مجلة سومر؛ 1946 ؛ د. ناجي معروف، 

المدرسة الشرابية، بغداد 1961، ص6 و كوركيس عواد، خزائن، ص120.
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دربارة بيت الحكمه و خزانة المأمون يا خزانة الحكمه متفاوت است. تعبير خزانة الحكمه يا خزانة المأمون نزد 
ــخن از قلم حميري مي گويد، بخشي از  ــده، در س ابن نديم - مرجع اصلي- به عنوان كتابخانه به كار برده ش
ــت كه به دستور عبداالله نسخ شده و همة آن ها به قلم حميري بوده،  خزانةالمأمون را كه ترجمه كتابهائي س

ديده است1.
ــيد كار مي كرده و ترجمه هايي  ــن نوبخت در خزانة الحكمة هارون الرش ــهل فضل ب در همين نگاه، ابوس
ــي است)2، فضل همان طور كه پيداست، در  ــي به عربي دارد (تكيه  او در علمش بر كتاب هاي فارس از فارس
ــغول به كار بوده است. او به علم نجوم اهتمام داشته و بيشتر تأليفاتش پيرامون اين  ــيد مش خزانة الكتب رش
ــي خوارزمي، ذكر كرده - شايد  ــت3. اما روايتي كه ابن نديم در مورد عالم نجوم، محمدبن موس علم بوده اس
ــت كه وي  ــد - و جمال الدين قفطي متوفي 646 آن را نقل كرده، اين اس همان خوارزمي منجم معروف باش
يكي از منجمان مأمون بوده و ابن نديم او را «منقطع  إلي خزانة الحكمة»4 دانسته؛ به اين معنا كه وي از همه 
چيز رويگردان بوده و تنها به مطالعه و تحقيق در خزانة الكتب مي پرداخته است. معلوم مي شود خوارزمي از 
اصحاب هيئت بوده و ابن نديم او را يكي از منجميني كه مورد اعتماد مأمون بوده اند، توصيف كرده، در واقع 
تأليفات وي در زمينة رصد است و مردم (پيش از رصد و پس از آن) بر زيج اول و دوم وي تكيه مي كردند5.
ــود.  ــت كه در آن كتاب يا هر چيز ديگر نگهداري مي ش پس خزانه به لحاظ لفظي به معناي مكاني اس
ــاب و ديگري براي  ــه الحاق نمود كه يكي براي كت ــيس كرد، دو خزان ــريف رضي به دارالعلمي كه تأس ش
ــان بود؛ بنابراين خزانه نسبت به بيت، مرتبة پايين تري  ــايل مورد نياز زندگي ش مايحتاج طلاّب و لوازم و وس

دارد.
به نظر مي رسد، مأمون، سهل بن هارون دستميساني- كه از دستميسان به بصره آمده بود- را در نظارت 
ــاعر بود و تأليفات او نشان  ــهل ش بر اين خزانه معتمد خود قرار داد. او صاحب خزانة الحكمه مأمون بود. س
ــد؛ بيشتر تأليفات او دربارة ادبيات و شعر هستند.  ــفه يا نجوم يا طب بوده باش نمي دهد كه متخصص در فلس
ــت، نام وي را در زمرة  ــرده و ابن نديم در جايي ديگر از فهرس ــت و فصاحت وي را توصيف ك ــظ براع جاح
ــب خزانة الحكمه، صاحب بيت الحكمه ذكر  ــا عنوان وظيفة او را تغيير داده و به جاي صاح ــان آورده، ام بليغ

كرده است6. 
آيا سهل بر هر دو اين ها نظارت داشته يا اينكه در اين دو اشاره، ابهامي وجود دارد. با وجود تكرار اصطلاح 
ــعيد بن  ــب ابن نديم كه در پاره اي از مواقع با نام « بيت الحكمه» از آن ياد مي كند، س ــه از جان خزانة الحكم

1. ابن نديم، ص 240.
2. همان، ص 333 ؛ قفطي، أخبارالحكماء، ص 168، أطلق القفطي تعبير خزائن الحكمة لاخزانة الحكمة.

3. ابن نديم، ص333 و قفطي، ص 169-168.
4. ابن نديم، ص 133 و قفطي، ص 187.

5. همان.
6. ابن نديم، ص134-133.
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ــهل بن هارون در بيت الحكمه قرار داده1 و هنگامي كه اسامي بليغان را مي نگارد  ــريك س هريم كاتب را ش
ــهل بن هارون در بيت الحكمه  ــريك س ــعيد بن هريم را يكي از آن ها قرار مي دهد و او را به عنوان ش و س
مي داند2 نيز به همان تعبير اشاره دارد. احتمالاً وظيفة شريك مانند نائب يا همكار و سهل به عنوان دبير يا 
ــعيد فردي است موصوف به بلاغت و فصاحت، و جاحظ نيز او را  ــت، با در نظر گرفتن اينكه س مدير بيت اس
ستوده است. او تأليفات زيادي دارد؛ از جمله كتاب الحكمة و منافعها3  كه كتابي هدفمند و مرتبط با وظيفة 

سعيد در بيت الحكمه است. 
ــلم فرد ديگري است كه صاحب بيت الحكمه بوده. معلوم نيست كه سلم و سهل  ابن نديم ذكر مي كند س
ــته اند يا در زمان هاي مختلف؛ مهم آن است كه سلم مترجم متبحّري از فارسي  ــمت را هم زمان داش اين س
ــمت صاحب  ــلم در س ــيد. احتمال مي رود كه س به عربي بوده4 ، مانند فضل بن نوبخت در زمان هارون الرش
ــتاده مأمون به دربار پادشاه  ــت كه هيئت فرس ــهل باقي مانده و اين بدان جهت اس بيت الحكمه، به جاي س
روم - در پي كسب رضايت وي در آوردن كتب علوم قديم از روم به بغداد - خالي از سهل بن هارون بوده. 

و اين در حالي است كه تأكيد دارد سلم صاحب بيت الحكمه بوده است5.
اين تنها يك احتمال است، چرا كه ما پيش از اين به امكان وجود بيش از يك صاحب بيت الحكمه اشاره 
كرديم، همان طور كه ابن نديم ذكر مي كند و اينكه تعدد اين مسئوليت ها به وسعت اداري بيت الحكمه اشاره 
دارد. شايد اين به آن دليل است كه سلم مسئول كتب حكمت، يعني فلسفه و علوم بوده و به اين كتب بيش 
ــعر بوده، اهتمام داشته است، زيرا سلم در زمينة حكمت اثرى تأليف  ــهل بن هارون كه متوجه ادب و ش از س

كرده و يكي از مفسرين شايستة كتاب مجسطي بطلميوس در سيزده مقاله به شمار مي آيد. 
ــرين كه براي يحيي بن خالد برمكي فعاليت مي كردند ، اولين كساني بودند كه  بايد گفت گروهي از مفس
اقدام به تفسير آن به زبان عربي نمودند. اما اين مفسرين كه نامشان ذكر نشده، تفسير خوبي ارائه نكرده اند؛ 
ــت) و سلم صاحب بيت الحكمه، اقدام به تفسير آن  ــان (كه نامش معلوم نيس از اين رو براي بار دوم، ابوحس
ــت را فراخوانده و آن ها را آزموده  كرده اند. اين دو به خوبي از عهدة آن برآمده و بعد از آنكه ناقلين زبردس
ــت كه  ــيار نموده اند. قابل ذكر اس ــان را برگرفته6 و در تصحيح آن تلاش بس اند، فصيح ترين و واضح ترينش
ــده و كتاب مجسطي را به زبان  ــاه روم فرستاده ش ــت كه به دربار پادش حجاج بن مطر، از اعضاي هيئتي اس

عربي نقل كرده است7. 

1. همان، ص 134.

2. همان، ص 139.
3. همان.

4. همان، ص 134، أخبار الحكماء، ص 187.
5. ابن نديم، ص 304.

6. ابن نديم، ص327، عيون الأنباءفي طبقات الأطباء، تحقيق د. نزار رضا، بيروت، ص 260.
7. ابن نديم، ص 327.
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بر اين اساس، گمان مي رود، خزانة الحكمه اي كه يك ناظر، دبير و معاونش آن را اداره مي كرده اند، شبيه 
ــهيلات و  ــت كه خدمات، تس ــت كه معروف به دارالعلم بوده، يا بخش ويژة كتابخانه اى اس به آن چيزي اس
لوازم ويژة مطالعه، قرائت و بحث به آن متعلق بوده است. مهم آن است كه تعبير «دارالعلم» در اين زمينه، 
ــند،  ــامل»  يا جايي كه در آن متخصصان فقه بوده باش ــورد بيت يا خزانة الحكمه به معناي «رقاده ش در م
نيامده، بلكه به عنوان جزئي از بيت الحكمه بوده و احتمالاً مسئوليت اداري بيت الحكمه، عام از بيت الحكمه 

و خزانة الحكمه بوده است. 
توجه بيت الحكمه به چه چيز بوده؟ آيا تنها مخصوص يك علم بوده يا اينكه مانند قاهره يا تونس «رقاده 
شامل» بوده كه داراي متخصصان فقه، تاريخ، نجوم، طب و غيره بوده است؟ پاسخ اين سؤال، مرتبط است 
ــلامي عرب و گشايش آن به روي  ــه و مراحل تاريخي تحول علمي جامعه اس ــكيل اين مؤسس با تاريخ تش
فرهنگ هاي معاصر؛ همچنين مربوط به لوازمي است كه سبب شد تا مأمون – كه به توجه به علوم فلسفي 
ــد. در واقع تاريخ خزانة الحكمه (نه بيت الحكمه)،  ــيد، را تحول بخش معروف بود- خزانة الحكمة پدرش، رش
ــئوليت نظارت بر آن را فضل بن نوبخت بر عهده داشته، سهل بن  ــيد بازمي گردد و مس به زمان منصور و رش

نوبخت در خزانة الحكمه، مترجم تأليفات خاص نجوم و فلك از فارسي به عربي بوده است.
ــته، عرب ها به جهت  اين حوزة علم يعني نجوم، مورد اهتمام خلفاء بوده و تأثير زيادي بر اين دوره داش
ــان، به اين علم  ــوردي و امور شخصي ش ــفر، دريان ــي از نجوم، و رابطة آن با س ــي در بخش ــتن مواريث داش
ــته اند و اين به جهت ارتباط آن با واقعيت سياسي،  ــي را مهم تر مي دانس مي پرداخته اند. فارس ها ستاره شناس

اجتماعي و رواني شان بوده است. 
ابن نوبخت، كتابي دربارة فال نجومي، كتاب ديگري در باب زمان ولادت و كتابي دربارة تحويل سال هاي 
مواليد1 تأليف كرده و كتاب هاي ديگري نيز كه خلفاء در پي شناخت اسرار آن ها بوده اند. در واقع مسئلة توجه 
ــي بازمي گردد. اموي ها به اين  ــيد يا خلافت عباس ــه علوم ديگر ملت ها، به دوره اي پيش تر از خلافت رش ب
مسئله توجه داشته و افراد را به ترجمة بعضي كتب طبي - به جهت نياز مبرم به آن ها - تشويق مي كرده اند. 
بنابر گفتة ابن جلجل (متوفي بعد از 384 ) ماسرجوية سرياني زبان، كتاب أهرن بن أعين القس را به زبان 
ــتخاره در مورد وي، او را معتمد خويش قرار داد2. خالد بن  ــير كرد و عمربن عبدالعزيز بعد از اس عربي تفس
يزيد بن معاويه، اولين فردي است كه به ترجمه يا مساعدت در نقل طب يونان پرداخته و به استخراج كتب 
ــك، عصر عباسي با تحولات فرهنگي فراواني همراه بوده است.  ــته3، اما بدون ش قدما، در صنعت توجه داش
ــت كه تحول تمدني چشمگيري است. با توجه  ــعة پذيرش فرهنگ هاي بيگانة مجاور اس مهم ترين آن، توس
ــته به نيازهاي  ــاختار نبوده، در درجة اول، وابس ــامحي و بدون هدف و س به اينكه اين پذيرش فرهنگي، تس

1. ابن نديم، ص 333، قفطي، ص 168-169، سمي كتابه النهطمان في المواليد بالبهطمان..
2. ابن جلجل، سليمان بن حسان الأندلسي، طبقات الأطباء و الحكماء، تحقيق فؤاد سيد، قاهره، 1955م، ص61 و ابن 

ابي أصيبعه، عيون الأنباء،  ص 232.
3. ابن نديم، ص 183، 184.
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دربار عباسي و فرهنگ خلفاء بوده است. اين در زمان منصور و رشيد، به وضوح ديده مي شود؛ به اين اعتبار 
ــيد به ترجمه در  ــعوبي گري و زندقه معطوف بوده و منصور و رش ــدي عمدة توجهش به مبارزه با ش ــه مه ك
دايره اي بسيار وسيع تر از دورة اموي اهتمام داشته اند، به طوري كه منصور دستور به ترجمة كتب قديم داده 
ــرد. وي همچنين با تكيه بر جورجيوس بن جبرائيل،  ــه عنوان ناظر بر اين روند به كار مي گي ــك را ب و پطري
ــناخت علم طب توجه مي ورزد. جورجيوس كتاب هايي را در طب تأليف كرده؛ از  ــوع، به ش از خاندان بختيش
جمله كناشه (در شناخت طب عمومي) به ترجمة حنين بن اسحاق از سرياني به عربي. جورجيوس به عنوان 

طبيب مخصوص منصور بوده است1. 
ــمند نجوم را به تأليف در زمينة فلك  ــاءاالله» دانش ــويق نمود. وي «ماش منصور رويكرد ديگري را نيز تش
ــت كه تلاش در تأسيس مكاني براي تحقيق  ــيد از جمله خلفاي عباسي اس ــوق داد2. هارون الرش و نجوم س
ــرياني به عربي و فارسي به عربي داشته است؛ اما همين كه به دورة  ــت از س و ترجمة تأليفات طب و سياس
ــس بيت الحكمه مي رسيم، مي بينيم كه روند پذيرش علمي در برابر فرهنگ هاي بيگانه، مسير  مأمون، مؤس
ــعي در كسب آن داشته و با  ــت كه با آنچه خليفه س ــامل حوزه هايى س ــخصي را در پيش مي گيرد، و ش مش

فرهنگ وي مرتبط است، ارتباط مستقيم دارد.
ــد، از زاوية ديگري خوانده  ــي كه ابن نديم و ديگران آورده اند، اگر قابل اعتماد و تصديق باش ــة خواب  قص
مي شود. مأمون در خواب، مردي را ديد كه رنگ چهره اش سرخ و سفيد بود، با پيشاني پهن، ابروهاي به هم 
ــرش كم مو بود و بر تختي نشسته. مأمون گفت: در برابرش، ترس وجودم را فرا گرفته  ــته و جلوي س پيوس
بود. از او پرسيدم كه كيست؛ مرد سرخ و سفيد جواب داد: من ارسطو طاليس هستم. بسيار خوشحال شدم و 
روبه او كرده، پرسيدم: اي حكيم! سؤالي دارم. گفت: بپرس. گفتم: زيبايي چيست؟ گفت: آنچه در عقل زيبا 
ــرع زيبا باشد. گفتم: ديگر چه؟ گفت: آنچه در نزد مردم زيبا باشد.  ــد. گفتم: ديگر چه؟ گفت: آنچه در ش باش
ــتر بگو. گفت: كسي كه خيرخواهي تو را كند. گفتم: ديگر  گفتم: ديگر چه(در روايت ديگر آمده)؟ گفتم: بيش
ــاس نسخة قفطى: يصحبك؛  ــي كه تو را در طلا همراهي كند، بر اس چه؟ گفت: در طلا (قفطي آورده: كس
ــى كه تو را به طلا نصيحت كند، نزد تو به اندازه طلا ارزش  ــت: نصحك، طبعا به معناى كس اما در الفهرس

دارد؛ و بر تو باد توحيد)3.  
بيشتر نقل ابن نديم بي اهميت است. وي مي گويد: اين خواب از مهم ترين اسباب تأليف كتاب بوده است4. 
اين نقل به جهت صبغة شرعي بخشيدن به اين خواب با هدف توجه به ترجمة كتب قديم و قرار دادن آن ها 
در دسترس مردم بوده يا به سبب مشروع جلوه دادن ترويج اين كتب به عنوان كتب فلسفة يوناني. قفطي با 
وجود مشروعيت ترويج آن ها، پس از دورة محدوديت  يا غيرمجاز بودنش با وجود نقل قصة  آن از ابن نديم، 

1. ابن نديم، ص 183، 184.
2. همان، ص 303-304، قفطي، أخبار، ص23-22.

3. همان، ص22.
4. ابن نديم، ص 304.
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نقلي مستقيم و مهم ارائه مي كند؛ وي مي گويد: مأمون پس از بيدار شدن، نفْسش با او سخن گفته و همتش 
ــطو طاليس تشويق كرد، اما چيزي از آن را در بلاد اسلامي نيافت. به نظر  ــت وجوي كتب ارس وي را به جس
مي رسد او در اين كلام بر ابن نديم كه از نسخة موجود كاسته، تكيه كرده است. قفطي سپس مي گويد: كسى 

جز ابن اسحاق گويد: مأمون با قيصر روم مكاتبه كرد1.
بسا شايستة يادآورى است كه در اين دوره، ارسطو رمز فلسفه به حساب مي آمده است. ابن نديم بر اين 

باور است كه ارسطو طاليس در روزگار وى، به عنوان «محبّ الحكمه» شناخته مى شود.2 
آنچه درمورد اين خواب مهم است، اين است كه چرا مأمون از ميان فلاسفه، ارسطو را برگزيده است و به 
كتب او و ترجمة آن ها توجه كرده است؟ آيا از اين رو بوده كه او عملاً دوستدار حكمت است يا چون ارسطو 
ــفة يونان بوده، يا اينكه فلسفة او بر خلاف آرمانگرايي فلسفه افلاطون،  ــكندر و از بزرگ ترين فلاس معلم اس
واقع گراست، چون نظريه اي مبني بر حمايت از قضية خلق قرآن داشته است؟ پاسخ اين ها نزد فلاسفة بزرگ 
ماست. گمان مي رود اين مسئله به لحاظ تاريخي، مي تواند به صورتي قرائت شود كه نمايانگر مرحلة كمال 
پذيرش گستردة فكري نسبت به تمدن هاي انساني و به خصوص كتب قديم مربوط به فلسفه، آرمان گرا  يا 
واقع گراي آن باشد. اين مسئله نمايانگر شروع مرحلة ترجمة نظام يافته در رويكرد به فلسفه و علوم طبيعي 
است. اين نظر همراه با عنواني ست كه ابن نديم براي جلب نظر عموم به خواب مأمون آورده، مي گويد: ذكر 

سببي كه به واسطة آن كتب فلسفه و ديگر علوم قديم در اين سرزمين فراوان گرديد3.
به اين ترتيب خواب، طبق نظر قفطي كه بر حق بوده، به عنوان مشوق سريعي است كه مأمون را وادار به 
توسعة فكر خزانة الحكمه كرده. خزانة الحكمه اي كه هارون الرشيد آن را تأسيس كرد تا مؤسسه يا آكادمي اي 
ــي ميان  ــاره به اين دارد كه خليفه از روابط سياس ــد. قصة خواب اش براي ترجمه و تحقيق در اين علوم باش
ــاه روم حول موضوعي حياتي، يعني فراهم آوردن صلح بين طرفين در  ــي ها و روم در مكاتبه با پادش عباس
ــفه يا كتب قديم كه ابن  نديم آن ها را علوم قديم ذخيره شده در بلاد  ــتيابي به كتب حكمت و فلس مقابل دس

روم ناميده،  بهره برداري كرده است4.
قفطي يادآور مي شود كه مأمون با پادشاه روم وارد مكاتبه شد، در دوره اي كه خليفه بر او تفوّق و برتري 
ــمرد. در واقع روابط ميان مأمون و روم، با دو رويكرد متمايز مي شود: در  ــت و دين كفر را ذليل مي ش مي جس
ــت، دوران حاكميت صلح و آرامش نظامي ميان  ــال 205 /820 تا 210 /825 اس رويكرد اول كه دورة آن س
ــي  ــت و خليفه با فرماندة امپراطور بيزانس، ميخائيل دوم معروف به توماس صقلي، به تفاهم سياس آن  دوس
دست يافت و اين به هدف توجه مأمون به حركت بابك خرمي بوده است. رويكرد دوم، در دورة بعد از مرگ 
توماس مي باشد، يعني زماني كه روم حملاتي را به شهرهاي بزرگ و مرزها انجام داد و اين بحران سياسي 

1. قفطي، ص 33.
2. ابن نديم، ص 307.

3. همان، ص 303، قفطي، ص 22-32، ابن أبي أصيبعه، ص 260.
4. ابن نديم، ص 304.
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ــال 216 /831 ادامه يافت، زماني كه امپراطور روم روش صلح را برگزيد كه تا زمان وفات مأمون ادامه  تا س
داشت1، سال 833/218 احتمال مي رود دوران صلح يا دورة گذشته، به مثابه دروازه اي ست كه مأمون از آن 

براي شناخت يافتن بر كتب حكمت (فلسفة قديم) كه نزد يونانيان بوده، بهره يافته است.
اعضاي هيئتي كه مأمون به سوي پادشاه روم فرستاده و كتاب هاي يوناني اي كه همراه آورده اند، داراي 
ــت. اين هيئت از حجاج بن مطر، ابن بطريق، سلم صاحب بيت الحكمه و يوحنابن ماسويه تشكيل  اهميت اس
مى شده.2 همان طور كه گذشت، تخصص سلم و حوزه اي كه مورد اهتمام وي و وظيفه اش به عنوان صاحب 
ــك از بين كاركنان در اين بيت بوده اند و  ــود كه بگوييم بقية اعضاء بدون ش ــبب مي ش بيت الحكمه بوده، س
اينكه سلم فردي اداري بوده، در حالي كه ديگران در هيئت عالمان كتب يونان يا از ناقلين بوده اند. ابوزكريا 
يحيي بن بطريق، يكي از ناقلين مشهور به شمار مي آيد. وي كتاب طيماوس افلاطون3 را در سه مقاله، كتاب 
ارسطو طاليس در سماع و عالم را در چهار مقاله و كتاب مشهور ديگرش حيوان را در نوزده مقاله4 نقل كرده، 

كتاب سياست در تدبير رياست معروف به سرالأسرار 5 او و كتاب الثريات بيسن6 را نيز ترجمه كرده است. 
حجاج بن مطر، مترجمي معروف بوده كه كتاب هايي يوناني را براي مأمون ترجمه و تأليف كرده، از جمله 
ــل كرده اند. وي همچنين كتاب المرآة  ــطي بطلميوس و كتابي از اقليدس آن ها را نق ــي كه كتاب مجس كتب

ارسطو و كتاب ديگرش اتولوجيا7  را ترجمه كرده است.
ــرياني را خوب مي دانسته و خليفه مسئوليت ترجمة كتب قديمي و به  ــويه سرياني، زبان س  يوحنابن ماس
خصوص طبي را بر عهدة او گذاشته، كه كتاب هاي موجود در آنكارا، عموريه و بلاد روم را نيز شامل مي شده، 
علاوه بر اينكه وي تعدادي كتب طبي مهم مانند كتاب قولنج و علاج زنان نازا و فصد و حجامت و صدا و 

گرفتگي اش را تصنيف كرده و حنين  بن اسحاق، يكي از شاگردانش بوده است8. 
در كنار اين چهار تن از علماء كه در بيت الحكمه فعاليت مي كرده اند، ابن  نديم و قفطي و ابن  ابي اصيبعه، 
به مترجمين نخبة  ديگري اشاره مي كنند كه به قوت گمان مي رود آن ها نيز در مؤسسة بيت  الحكمه مشغول 
ــت)، اين دو از مترجمين  ــرش (اين نامگذاري بدون تعريف آمده اس ــلام و اب ــه فعاليت بوده اند. از جمله س ب
ــرده اند كتاب  ــة ترجمه و نقل فعاليت مي ك ــيد، در زمين ــوده اند كه در زمان برمكيان و رش ــوتي ب پيشكس

تحقيق  ج8،  الملوك،  و  تاريخ الرسل  طبري،  496؛   ،468  ،465 ص  1960م،  بيروت،  ج2،  تاريخ،  يعقوبي،   .1
محمدابوالفضل ابراهيم، ص 623، 625.

2. ابن نديم، ص 304، ابن أبي أصيبعه، ص 260.
3. ابن نديم، ص 306-307 ؛ قفطي ص 248 و ابن أبي أصيبعه، ص 282.

4. ابن نديم، ص 311، 312.
5. ابن جلجل، طبقات الأطباء، ص 67.

6. ابن نديم، ص 349.
7. همان، ص 304، 312 ؛ ابن أبي أصيبعه، ص28.

8. ابن نديم، ص 354 ؛ ابن جلجل، ص 66-65.
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ــت. اين كتاب كه تأليف ارسطوست، به تفسير اسكندر افروديسي (خاصه  ــماع الطبيعي به نقل اين دو اس الس
ــت، از جمله حنين  بن  ــوم به نقل مترجمين ديگري اس ــده، مقالة دوم و س مقالة اول آن) به بغداد آورده ش
ــطا بن لوقا دمشقي1 و حبيب  بن بهريز مطران  موصل كه كتاب هايي از جمله  ــحاق، يحيي  بن عدي، قس اس
فاطيغورياس و مقالاتي از ارسطو طاليس2 را براي مأمون تفسير كرده و ايوب و سمعان كه «زيج» بطليموس 
را براي محمد بن خالد برمكي تفسير كرده اند، ايوب رهاوي يا ايوب  بن قاسم رقي، كتاب هايي را از سرياني 
ــحاق كه در يوناني، سرياني و عربي فصاحت داشته و  ــاغوجي3  ، حنين بن اس به عربي نقل كرده، مانند ايس

بلادي را به دنبال كتب قديمي گشته و به همين دليل، به روم فرستاده شده است4 .
ــته،  ذكر مي كند كه بني موسي  ــن داش ــاكر منجم، محمد، احمد و حس حنين، نقل فراواني از فرزندان ش
هستند كه حنين و ديگر علماء را به روم فرستادند تا كتب طرفه و تصنيفات ناشناختة علوم هندسه، موسيقي، 
حساب و طب را به بغداد بياورند5. پيداست كه نويسندگاني آشنا با ترجمه را اختيار كرده تا براي او به ترجمه 
بپردازند و سپس حنين ترجمه هاي آنان را صفحه نگاري كند. از جمله اسطفان (در قرائت ابن نديم اصطفن) 
بن باسيل و حبيش  بن حسن أعسم كه از سرياني به عربي نقل مي كرده و مورد اعتماد حنين بوده اند، حنين 
ــت6. اما اصطفان  ــنديده اس ــته و به نيكي از او ياد مي كرده و نقلش را مي پس وي را محترم و بزرگ مي داش
ــرياني به عربي بوده و كتاب حركات الصدر و الرئه را در سه مقاله، تحليل النفس  ــيل، يكي از ناقلين س  بن باس
ــد حبيش  بن  ــت. به نظر مي رس در دو مقاله، حركة العضل در دو مقاله و كتاب هايي ديگر را نيز نقل كرده اس
 اعسم در ترجمه توانمندتر از اصطفان بوده، زيرا حنين معمولاً ترجمة اصطفان را اصلاح مي كرده،  در حالي كه 

ترجمة حبيش را مي پسنديده و تأييد مي نموده است7.
ــتند كه براي رشيد و مأمون و احتمالاً در بيت الحكمه كار  در همين زمان، گروهي ديگر از مترجمين هس
ــت،  مانند: موسي بن خالد و برادرش يوسف   ــي به عربي اس مي كنند. تخصص اينها ترجمة كتب از زبان فارس
بن خالد فضل  بن نوبخت كه عملاً در خزانة الحكمة رشيد كار مي كرده و تعدادي از تأليفات فارسي را ترجمه 
ــت. علي  بن عبيدة ريحاني كه براي مأمون كار مي كرده و در تصنيفاتش طريق حكمت را پيموده،  كرده اس

كتاب هاي بسياري را تأليف كرده و احتمالاً كتب ديگري را نيز از فارسي ترجمه كرده است8.
ــارون متأثر بوده، مترجم كتب  ــهل بن ه ــت كه علي  بن داود كه در تأليف كتبش از روش س محتمل اس

1. ابن نديم، ص 304، 310 ؛ ابن جلجل، ص 66.
2. همان، ص 304، 308.

3. همان، ص 305.

4. همان، ص 352.
5. همان، ص 394 ؛ ابن جلجل، ص 68-69 ؛ قفطي، ص 26-27-28، 30-31 و ابن أبي أصيبعه، ص 259.

6. ابن نديم، ص 355 و ابن جلجل، ص 69.
7. ابن نديم، ص 394 و قفطي، ص 91-90، 122.

8. ابن نديم، ص 123، 33-30.
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فارسي و كاتب ام ّ جعفر زبيده و سهل  بن هارون دستميساني و يحيي  بن ابي منصور منجّم بوده باشد. يحيي 
 بن منصور، مولاي مأمون بوده و به احكام نجوم توجّه داشته،  در نزد مأمون از اصحاب رصد شمرده مي شده 
و كتاب هايي در نجوم و رصد داشته است. علاّن شعوبي در خدمت برامكه بوده و در بيت الحكمه براي رشيد 

و مأمون نسخ مي كرده است1. 
ــيار كمي دربارة  ــلامي، اطلاعات بس ــوان گرفت، اينكه مصادر عربي اس ــك مي ت نتيجه اي كه بدون ش
ــته و يا ملحق  ــتقل داش بيت الحكمه، تاريخ، نظام اداري و عملي  و موقعيت جغرافي آن، اينكه آيا مكاني مس
ــدت دوام آن، اينكه آيا تا  ــرد آن در ترجمه و تأليف، م ــاي خلافت بوده، كادر آن،  عملك ــه يكي از قصره ب
ــدند پيوسته، رابطة  ــيس ش دوره هاي بعد برپا بوده يا به يكي از دارالعلم هايي كه در قرن چهارم هجري تأس
آن يا بهتر اينكه نقش خزانة آن در حمايت از خزائن كتب مدارسي كه در بغداد تأسيس شد، مانند نظاميه و 
ــختي املاء  ــتنصريه چه بوده، آورده اند. مصادر از اين حوزه ها و غير آن ها غافل مانده اند، امري كه به س مس
ــي كه ابن نديم در فهرستش حفظ كرده و بيشترشان در  ــد  و اگر اطلاعاتي اساس اين مرزهاي مهم منجر ش
أخبارالحكماء قفطي آمده، نبود، بحث از نقشي كه بيت الحكمه داشته، غيرممكن مي نمود. مورخين در بادي 
ــي كه به طور مشخص در عصر عباسي اول روي داده و فتنة  امر، به گفت وگو پيرامون بعضي مواضع سياس

امين و مأمون و حركت بابك خرمي و غيره پرداخته اند، اما از اشاره به بيت الحكمه، امتناع ورزيده اند.
در همين نگاه، تأليفات شرح حال و طبقات و مؤلفات فرهنگي عمومي از ذكر آن غافل مانده اند، به جز 
پاره اي متون غيرمستقيم كه ياقوت در معجم الادباء آورده است. شناخت اسباب اين اهمال و سستي، سخت 
ــت كه بيت الحكمه در فعاليت علمي اش، رويكردي فلسفي يا به صورت  ــايد بدان خاطر اس به نظر مي آيد؛ ش
عام در علوم محض داشته و اهتمام علمي اش را به ترجمه از لغات قديم سرياني و فارسي منحصر نموده يا 
اينكه اطلاعاتي كه موجود است، در ديگر تأليفاتي است كه تاكنون دستيابي به آن ها ممكن نبوده است. در 
هر حال، دو روايت مهم وجود دارد كه پژوهشگران عرب را در نگارش دربارة بيت الحكمه و به به كارگيري 

اين دو روايت به طور گسترده، تشويق مي كند.
 روايت اول به روايت ياقوت حموي و متعلق به ابوبريده وضّاحي است و متن آن چنين است كه مأمون 
ــتور  ــاس آنچه عرب به كار مى برد، گردآورى كند؛ بنابراين دس ــاخت تا اصول نحو را براس فرّاء را مأمور س
ــى را مأمور رفع نيازهاى وى كرد،  ــه را به وى اختصاص دهند، كنيزكان و خادمان ــرة خاصى از خان داد حج
ــغول بود كه آنان وقت نماز را  به طورى كه قلب و فكر و ذهن او متوجه چيز ديگرى نگردد. وى چنان مش
ــدند؛ همچنين ورّاق هايى چند و امينان و فرهيختگانى در خدمت او بودند. اين ورّاق ها  نيز به او يادآور مى ش
ــتند تا آنكه كتاب الحدود [شايد هم المعانى]  را نوشت. آن گاه مأمون دستور داد تا  ــره براى او مى نگاش يكس
ــروع به تدريس  ــيد، فراء بيرون آمد و در آغاز ش كتاب هاى او را در خزانه بگذارند. وقتى اين كار به اتمام رس
كتاب المعانى كرد. يكى از وراقين او سليم بن عاصم و ديگرى ابونصر بن جهم بود. ابوبريره گويد: خواستيم 

1. همان، ص 118.
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ــنيدن درس كتاب المعانى آمدند، شمارش كنيم، اما نتوانستيم. زمانى كه تدريس و  ــاگردانى كه براى ش تا ش
ــت آورند. آنان اين  ــيد، وراقين كتاب را به خزانه بردند تا از آن درآمدى به دس املاى اين كتاب به اتمام رس
كتاب را جز براى كسى كه قصد كتابت آن را داشت، از خزانه خارج نمى كردند. مرحوم دكتر ناجي معروف، 

از اين روايت به هدف نماياندن نظامي كه در بيت الحكمه اعمال مي شده1 ، بهره برده است. 
ــه مأمون به فرّاء اختصاص  ــت محتواي آن، دليلي وجود ندارد كه محلي ك ــن روايت با وجود اهمي در اي
داده،  همان بيت الحكمه باشد. در مصادر به اينكه بيت الحكمه دار و يا دارالعلم بوده ( به جهت وجود كنيزان 
ــاره اي نشده و اطلاعات مربوط به  ــده يا متمايل به چيزي نگردد) اش و خدمه تا ذهن فرّاء متوجه چيزي نش
بيت الحكمه نيز آن را تأييد نمي كند، ضمن اينكه بيت الحكمه اساساً به حوزه هاي فلسفي و علمي اختصاص 
ــته از اين ها، ابو ذكريا يحيي  بن زياد فرّاء، كتاب معاني قرآن را به اشارة عمر بن بكر  ــده است. گذش داده ش
ــخص مأمون. در هر  ــهل، وزير مأمون بود2 ، نه ش ــن  بن س تأليف كرد.  وي از  اصحابش و در خدمت حس
ــكل از حجره هايي بوده، بهره  صورت مي توان از اطلاعات روايت مذكور، در توضيح اينكه بيت الحكمه متش
برد. حجره هايي كه ورّاق ها، نسّاخ ها و مجلدّان در آن كار مي كردند و خادميني نيز در جهت تسهيل وظيفة 

عامل، در آنجا فعاليت داشتند.
ــال 768، در  ــاعر اديب مصري، ابوبكر جمال الدين محمد بن نباته، متوفي به س اما روايت مهم ديگر را ش
ــرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون آورده. اين  ــالة ابن زيدون با عنوان س ــت بر رس كتابش كه تعليقي اس
ــناخت زباني، ادبي و تاريخي گستردة وي را مي نماياند. در  ــت كه توان مؤلف و ش كتاب حاوي اطلاعاتي اس
ــت كه ابن نباته وي را با عنوان كاتب خزائن الحكمه  ــهل  بن هارون آمده اس اين كتاب متني مربوط به س
وصف كرده است. تعريفي نيز دربارة خزائن در آن آمده كه مي گويد: اين ها كتب فلسفه اي بودند كه از جزيرة 
قبرس براي مأمون آورده شده بود، به اين شكل كه مأمون زماني كه با صاحب اين جزيره پيمان صلح بست،  
ــتند كه كسي از  ــتاد. آنها در بيت، مجموعة كتبي را داش ــي را در مطالبة كتب قديم يونان، نزد وي فرس كس
ــرور شد و سهل  بن هارون را  ــتاد؛ مأمون با ديدن آن ها مس آن ها مطلع نبود،  وي اين كتاب ها را برايش فرس

نگهبان آن ها قرار داد3.
ــت كه ابن نديم ذكر كرده و ابن  ابي اصيبعه از وي نقل كرده  ــود روايت همانى س  به وضوح ديده مى ش
ــهرام شنيده كه در مجلسي عمومي در مورد وجود  ــت4. اصل اين روايت را ابن  نديم از ابي  اسحاق بن ش اس
معبدي قديمي در روم (و نه قبرس)،  سخن مي گويد كه يوناني ها بزرگش مي دارند. ابواسحاق از پادشاه روم 
مي خواهد كه آن را برايش بگشايد. وي امتناع مي ورزد، اما پس از اصرار ابواسحاق، آن را برايش مي گشايد، 
اين بيت از مرمر و صخر (سنگ هاي سخت) منقش و در آن كتاب هايي قديمي بوده. كه با تعداد زيادي شتر 

1. د. ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، بغداد 1969م، ص 439-483.
2. ابن نديم، ص 73.

3. ابن نباته جمال الدين، سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، ص 132.
4. ابن نديم، ص 304 و ابن أبي  أصيبعه ،ص 260.
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ــده، بعضي از آن ها كهنه و بعضي به حال اول باقي مانده و بعضي را موريانه  ــتر حمل مي ش ــايد هزار ش و ش
خورده بوده. اين در زمان سيف الدوله1 - شايد منظور سيف الدوله حمداني باشد- بوده است. ظاهراً ابن نباته 
اين داستان - كه تاريخ وقوع آن مربوط به زمان مأمون نيست - را با داستاني كه به دنبال خواب مأمون كه 
چگونه گروهي را  نزد پادشاه روم فرستاد تا براي نقل كتب علوم قديم كه در خزانه اي نگهداري مي شد، از 
ــاه روم اجازه داد تا كتبي را كه اين گروه انتخاب كردند، براي خليفه ببرند و خليفه  وي اجازه بگيرند و پادش

به محض وصول اين كتب به بغداد دستور، به ترجمه آن ها داد، تركيب كرده است2.
به طور خلاصه به ذكر نتايج به دست آمده از منابع پيرامون بيت الحكمه، مي  پردازيم:

ــه يا آكادمي تحقيق و  ــت، بلكه در وهلة اول، به عنوان مؤسس 1. بيت الحكمه تنها يك خزانة كتاب نيس
ترجمه است (پيش تر گفته شد كه تعدادي از شرق شناسان، بيت الحكمه را مؤسسه اي علمي مي دانند).

ــاً به جنبة علمي بوده، ابتدا فلسفه يا همان حكمت، سپس علوم طبيعي ديگر  2. توجه بيت الحكمه، اساس
مانند فلك، نجوم، هيئت و طب3.

ــاختمان  ــت با قصر خليفه بوده و س 3. احتمال مي رود كه بيت الحكمه طبق نظر برخي محققين، در پيوس
ــة  ــناه و مدرس ــته. در نظر دكتر ناجي معروف، كتاب هاي خزانة الحكمه به خزائن قصر دارالمس جدايي نداش
ــده است4.  معروف است كه خليفه  ــي منتقل ش ــتنصر و ديگر خلفاي متأخر عباس نظاميه و خزانة خليفه مس
ناصر دارالمسناه را تأسيس كرد و بخشي از آن را دارالعلم قرار داد. اصل قصر دارالمسناه محل اختلاف است. 
ــده و بعضي نيز عقيده دارند قصر عباسي كه  ــت كه در قلعه واقع ش بعضي بر اين باورند كه همان قصري س

به نام دارالمسناه شناخته مي شود، در اصل مدرسه است5.
ــته. قسمتي مخصوص ترجمه  ــمت هايي براي ترجمه وجود داش 4. به نظر مي آيد كه در بيت الحكمه، قس
ــلم، حجاج  بن مطر، يوحنا  ــرياني يا يوناني كه در آن مترجميني در اين زبان ها كار مي كردند؛ مانند: س از س
ــحاق و افراد ديگري كه پيش تر ذكر شد، و با رجوع به فهرست ابن نديم توليدات  ــويه، حنين  بن اس بن ماس
ــي به عربي  ــمتي نيز مربوط به ترجمه فارس فراوان اين ها و ديگر افراد را در زمينة ترجمه مي توان يافت. قس

بود؛ همين طور قسمتي براي ترجمة تأليفات طبي، فلسفي و غيره.
5. دبيرى بر هر يك از اين قسمت ها نظارت داشته. يوحنا بن ماسويه كه رشيد ترجمة كتب قديم طب را 
ــته، اين گونه بوده. وي به عنوان امين، ترجمة اين كتب را از آنكارا، عموريه و بلاد روم، به  بر عهدة او گذاش
ــيد، امين و مأمون خدمت كرده و تا زمان متوكل، همچنان به  بيت الحكمه منتقل مي كرده6 . او در دربار رش

1. ابن نديم، ص 304 و ابن أبي اصيبعه، ص 260.
2. همان.
3. همان.

4. كوركيس عواد، خزائن الكتب القديمه، ص 120، د.ناجي معروف، المدرسة الشرابية، ص6.
5. د. مصطفي جواد، المصدر السابق.

6. ابن جلجل، ص65 و قفطي، ص 249.
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خدمت خلفاء مشغول بوده است. يوحنا بن بطريق كه ترجمه اش معروف بوده،  مولاي مأمون و دبير ترجمه 
ــمت ترجمه از زبان هاي سرياني يا يونان در علوم فلسفي و نه طبي بوده است. به گفتة  ــايد هم دبير قس و ش
ــت و سرالأسرار را ترجمه كرده. پيداست  ــطو در سياس ــياري از كتب اوائل، مثل كتاب ارس ابن جلجل، او بس
ــت. وي در غالب ترجمه ها و مؤلفاتش، به  كه يوحنا طبيب نبوده و در اين زمينه به خلفاء خدمت نكرده اس
فلسفه پرداخته1 ، ابن ابي اصيبعه گفته كه يحيي  بن بطريق، در خدمت حسن  بن سهل، وزير مأمون بوده و 
عربي و يوناني نمي دانسته، بلكه زبان روم، يعني يوناني جديد (نه قديمى) را به خوبي مي دانسته2 و با يوناني 

قديم آشنا نبوده است.
ــاء عهده دار اين منصب بوده اند،  ــت كه تعدادي از علم ــوع منصب صاحب بيت الحكمه، پيداس 6. در موض
ــي بوده، صاحب بيت الحكمه نيز بوده است. سلم كه  ــهل بن هارون كه مترجم زبان فارس نه فقط يك نفر س
ــوان صاحب بيت الحكمه به  ــاه روم رفتند، به عن ــت، در ميان گروهي كه به دربار پادش ــش معلوم نيس اصالت
ــت. وي در  ــهيم بوده اس ــده، س ــير كتاب هاي يوناني ترجمه ش علوم قديم يونان3 پرداخته،  در ترجمه و تفس
منصب صاحب بيت الحكمه، ترجمة خوبى از كتاب مجسطي ارائه داده است. سلم، ناظر مترجميني بوده كه 
ــان-كه وي نيز نامش به طور  ــته، همان طور كه همراه ابوحس در ترجمة كتب يوناني از آن ها ياري مي جس
كامل ذكر نشده- بهترين مترجمان را فراخوانده و ترجمه شان را آزموده و فصيح ترين و واضح ترين آن ها را 
برمي گزيدند4. در همين زمان، منصب معاون صاحب بيت الحكمه يا نائب وي نيز وجود داشته كه ابن نديم از 

آن به شريك تعبير كرده. سعيد بن هريم، شريك سهل در بيت الحكمه بوده است.
7. به نظر مي رسد بيت الحكمه داراي رصدخانه بوده، مأمون به رصد توجه داشته است. ابن نديم از آلات 
ــاخت اين ها در دولت  ــهر حرّان استفاده مي شده، سپس س ــايل در ش ــخن مي گويد و اينكه اين وس رصد س
ــترش يافته (از زمان مأمون تا به حال)، مأمون هنگامي كه مي خواسته رصد كند،  نزد ابن خلف   ــي، گس عباس
ــناخت اوقات] را بسازد5. تعداد قابل توجهي از  ــيله اى براى ش مرورودي مي رفته تا براى وى ذات الحلق[وس
علماء رصد، در خدمت مأمون بوده اند؛ مانند: ماشاءاالله بن اثري، ابوسهل فضل  بن  نوبخت،  محمد بن موسي 
ــت6،  ــطرلاب و زيج اس خوارزمي كه در خزانة الحكمه براي مأمون كار مي كرده و داراي تأليفاتي در باب اس
ــت و توسط مأمون اسلام آورده، وي منجم و در شمار رصدگران بلكه  ــند بن علي كه در اصل يهودي اس س

رئيس آنان بوده و داراي تأليفاتي در اين زمينه است7. 

1. ابن جلجل، ص67 و قفطي، ص 248.
2. قفطي، ص 248 و ابن  أبي أصيبعه، ص 282.

3. ابن نديم، ص 304 و قفطي، ص 69.

4. ابن نديم، ص 327 و قفطي، ص 69.
5. ابن نديم، ص 342.

6. همان، ص 333 و قفطي، ص 187.
7. ابن نديم، ص 334 وقفطي، ص 187.
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واضح است كه در بيت الحكمه، دبير يا ناظري براي رصدكنندگان وجود داشته است؛ از جمله: يحيي بن 
ابي منصور كه يكي از اصحاب رصد در زمان مأمون بوده و داراي تأليفاتي در موضوع رصد است1، حبش ابن 
عبداالله مروزي حاسب كه يكي از اصحاب رصد و صاحب كتاب الزيج المأموني2 است. حسن  بن ابراهيم الأبح 
ــن  بن سهل  ــت و اين كتاب را براي مأمون تأليف كرده3 ، حس كه مؤلف كتاب الإختيارات در زمينة رصد اس
نوبخت كه صاحب كتابي در باب أنواء4  است و ابو معشر بلخي كه از رصدكنندگان و داراي تأليفاتي در اين 
زمينه است5. حارث منجم در خدمت حسن  بن سهل بوده است6 و ابن فرخان طبري- به گفتة قفطي- يكي 
از رؤساي ترجمه و محققين در زمينة حركات نجوم و احكام آن است. وي در خدمت يحيي  بن خالد و فضل 
بن سهل بوده و با معرفي به مأمون توسط فضل بن سهل، به ترجمة تعداد زيادي از كتب، مأمور گرديده كه 
معلوم مي دارد وي از علماء بيت الحكمه بوده است. قفطي مي گويد: «ابن شاذان، احكامي را ثبت كرد كه تا 

امروز در خزائن سلطان موجود است و كتب زيادي را در نجوم، براي مأمون تأليف كرد»7. 
عمر بن محمد خالد مرورودي، از نوادگان خالد بن عبدالملك، داراي زيج مختصري ست. وي  همراه سند 
ــم، از جانب مأمون، عهده دار رصد گرديد.  ــعيد جوهري منج ــن علي و يحيي  بن ابي منصور و عباس بن س ب
وي كارشناس صناعت تسيير (حركت ستارگان) وحساب فلك و در مصاحبت مأمون بود. مأمون وي را رصد 
مستقيم به همراه گروهي از علماء شماسيه مأمور ساخت8. از جملة اين علماء، عبداالله سهل  بن نوبخت منجم 
ــته.  قفطي مي گويد: «مأمون به بزرگي او آگاه بود و كسي را  ــت كه قدر و منزلت عظيمي نزد مأمون داش اس
مأمور كاري نمي ساخت، مگر عالمي شناخته شده و البته وي را مي آزمود»9. همچنين يحيي  بن ابي منصور 
مأموني كه مأمون، احداث رصدخانه اي در شماسيه را جهت رصد سيارات به وي واگذار كرد. محمد، همراه 
ــي بر آزمون منجمين و اصحاب  ــده اي از علماء 10 كتاب الإختيارات11 را تأليف كرد، ظاهراً كس ــروه برگزي گ
رصد كه زيرنظر منجم مأموني كار مي كردند، نظارت داشته است. منجم مأموني همراه ديگر افراد، در بناي 
رصدخانه شماسيه و اصلاح ابزار رصد سهيم بوده و مأمون وي را عهده دار آزمون رصد گردانيد12. احمد بن 

1. ابن نديم: ص 334.
2. ابن نديم، ص 334 و قفطي، ص 117.

3. ابن نديم، ص 334.
4. قفطي،  ص 114.

5. ابن نديم، ص 335.
6. همان، ص 337.

7. قفطي، ص 162-161.
8. همان، ص149-148.

9. همان، ص149.
10. همان، ص149.
11. همان، ص186.
12. همان، ص141.
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محمد بن كثير فرغلي، يكي از منجمين مأمون و صاحب كتاب المدخل إلي علم الهيئة و الأفلاك و كتابي 
ديگر در موضوع حركات نجوم، شامل سي باب است1.

ــة علمي را مورد اهتمام قرار داده، لوازم مورد نياز آن را  ــاس پاره اي روايات، مأمون اين مؤسس 8. بر اس
ــاخت جلد، مشغول به كار  ــه افرادي در صحافي، صفحه بندي، نسخ و س ــت. در اين مؤسس فراهم آورده اس
ــيد، مأمون و برامكه2 نسخ مي كرده؛ همين طور  ــعوبيه، در بيت الحكمه براي رش بوده اند. علاّني معروف به ش
ــت. ابن نديم به  ــغول بوده اس ابن  ابي الحريش در زمان مأمون399، در خزانة الحكمه به جلد كردن كتب مش

وجود خطاط هاي مشهور نيز اشاره مي كند4
ــايد هم  ــان و ش ــه بيت الحكمه داراي حجره هاي خاص علماء جهت انجام تحقيقاتش ــت ك 9. واضح اس

سكونتشان بوده، محمد بن موسي خوارزمي نيز در خزانة بيت الحكمه فعاليت داشته است.

1. همان، ص56.
2. ابن نديم، ص118.

3. همان، ص11.
4. قفطي، ص 187.


